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 چكيده

 ،مختلف یهایهمواره از دیدگاه ،نآ هبی بیا و راه دست ابررسی معن
 دانش در. پرداخته است ، بداندید خود کس از هر توجه قرار گرفته و مورد

از . است شده بررسیگوناگون  یاز جهات ،جوانب معنایی نیز شناسی زبان
معنای  :کرد بررسی بدین شرح را در سه سطح اتوان معن می نظریک 

را تحلیل  عواملی، در این مقاله. ای اجتماعیمعن کرد، معنای قاموسی و کار
 کرد معنای کار و دارند هکنند تعیین ینقش ،ایابی به معن که در دستایم  کرده

 ۀواسط به ،ندارند اینکه وجود مستقل افراد این مجموعه با .شوند نامیده می

 ،این نقش و ندگذار میا اثر در دریافت معن ،ندکن یمنقشی که در سخن ایفا 
های  مانند دیگر واحد افراد مجموعه، چند هر رود؛ شمار می به ها آنای معن

ها،  ها، حروف، هجا وادر این مقاله، آ. نداشته باشند معنایی مستقل ،زبان
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را بررسی  های نحوی ساختار های صرفی وزنجیری، قالب ی زبرها واحد
در فهم  مخاطب را ،خود در کلام ۀکرد ویژ کار سبب یک به ایم که هر کرده

 .ندده میمقصود گوینده یاری 

 
، های زنجیری واحدکرد،  معنای کارزبان عربی، : های کليدی هواژ

 .زنجیری ی زبرها واحد

 

 مقدمه.  

مانند فیلسوفان، مختلف  های دانشتوجه متخصصان  مورد همواره بررسی زبانطول تاریخ،  در

ن را زبا ،ا هدف کشف معنیب خود و میعل ۀفراخور رشت کس به هرو بوده شناسان  ن و روانمتکلما

 هابه این پژوهش ،باز از دیرستند که افرادی ه ترین مهم انشناس زبان. است کرده بررسی و تعریف

 نتیجۀ .اند را بررسی کردهدر زبان  آنابعاد  و اجمله معن از ،مختلف زبان های پرداخته و جنبه

آموزان از یک طرف و برای آموزش ترجمان و زبانبرای م حوزۀ معنا، شناسان در های زبانپژوهش

 رود؛ شمار می بهپژوهان  انزبمی های عل نیازو حتی از پیشاست مفید  ،رجمه و زبان از طرف دیگرت

و کمتر کتاب  های مختلف صورت گرفتهبه زبان ،های زیادی در این زمینهپژوهش ،به همین دلیل

در این  .باشد پرداخته نشده معنایی واژگان ، به حوزۀآنتوان یافت که در را می ای شناسی زبان

تأثیر  ،شناسی عربی های زبان به کتاببا استناد  ایم کوشیده ها از این نیاز بخشی برای رفع پژوهش،

 زبان ها با جایگاه آن زبان عربی بررسی کنیم و با مقایسۀ را در زنجیری های زنجیری و زبرواحد

ها  کرد کار برخی کنیم؛ زیرا تبیین ،آموزانزبانبرای  ادر تعیین معن را نقش این عناصر ،فارسی

حدودی  تا ،فارسی، عربی و انگلیسی های مختلف همچوندر زبان( زنجیری ی زبرها مانند واحد)

عواملی که در  ، مجموعۀاز سوی دیگر .اند متفاوت (های صرفیمانند وزن) نیز و برخی اند ترکمش

ها در  که نقش آن هستند جمله عواملی از ایم، سخن گفته کرد عنوان معنای کار با ها ، از آناین مقاله

، کمتر آموزان ، برای زبانو شاید به همین علت بوده استتوجه  کمتر مورد کردن معنا، روشن

  .شده باشدشناخته 
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 :گشاستراه ،زیر های برای پرسش پاسخ بدین منظور، یافتن

کرد  با کار  ها چه تفاوتی کرد آن و کار عربی چگونه استزبان در ها  آوا کردی معنای کار( الف

 ؟داردفارسی  زبان ها در آوا

 ؟و فارسی ناشی از چیست عربی های زبان در تعیین معنا نقش حروف درتفاوت ( ب

 ؟دارند کرد معنایی یکسان کار ،فارسی و عربی های زبان ها در آیا هجا( ج

 ایفا نقش، کرد معنای کار عنوان یکی از عناصر سازندۀ بهزنجیری چگونه  های زبر واحد( د

 کنند؟ می

 است؟ های فارسی و عربی، به چه میزان زبان در های صرفی در رساندن معنا، تأثیر واحد( ه

های  ها در زبان شوند و آیا این دلالت کرد معنایی می های نحوی چگونه دارای کار دلالت( و

 ند؟ا مختلف یکسان

 ای در این زمینه تألیف نشده است؛ البته در برخیمقاله اطلاع دارند، نگارندگان آنجا که تا

 بیشتر ها پژوهش گونه این؛ اما است شده پرداخته مختلف آن های به معنا و جنبه ها،ها و کتاب مقاله

 ،هشده در این مقال ، کمتر به عناصر یادها در آن و اند نقش معنایی واژگان و بافت تأکید کرده بر

، بر نقش شناسی معنیدر کتاب منصور اختیار  .توجه شده است گذار در معنا عوامل تأثیرعنوان  به

عناصر  برخی تأثیر ،به طور پراکنده کرده است و برخی پژوهشگرانتأکید  مهم بافت در تعیین معنا

کلمات تیره »وان عن ای با رضا باطنی در مقاله محمد مثلاً ؛اند کردهبیان  را کرد معنای کار سازندۀ

 را در تعیین بخشی از معنا در همۀ ها نقش آوا ، به طور محدود،«شناسی بحثی در معنا: وشفاف

 ایند، کنهای مشابه متمایز میپژوهشآنچه پژوهش حاضر را از  اما بررسی کرده است؛ها  زبان

وانی خاص ، تحت عنگذار در معنا مستقل تأثیر مسئله است که در پژوهش حاضر، عناصر غیر

ر این دالبته  مهم واژگان و بافت در تعیین معنا نادیده گرفته شود؛ بی آنکه نقش بررسی شده است؛

شناسان عرب و انسجام بیشتر موجود در کلام  میان زبان دلیل جایگاه ویژۀ تمام حسان در ، بهمیان

و  یما هبند ماند پایی بندی وتقسیماصل به وجود بسط بسیار مطالب،  باسطوح معنایی،  ، دربارۀوی

که تا آنجا  ،از سوی دیگر .یما هغافل نشد نیز نظران های دیگر صاحب در عین حال، از دیدگاه
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معنای  دهندۀ عناصر تشکیل ه،دادنویسی و توان علمی پژوهشگران اجازه  های مقاله محدودیت

 .ایم و عربی مقایسه کرده فارسی های زبان در را کرد کار

 

ی سطوح معناي.  

-شناس و زبان معنا ،2لیچی مختلف تقسیم شده است؛ مثلاً به انواع ، معناشناسی های زبان در کتاب

تجربی، ارجاعی، : بخش بدین شرح تقسیم کرده استبه هفت  را ، معناشناس معاصر انگلیسی

در این  .(11تا  12 :2981 ،پور ساعدی لطفی)عی موضوو  انعکاسی، همایشیاحساسی،   سبکی،

مستقل  های غیر ، ملاک قرار گرفته و واحدتر زبانی دیگر های بزرگ ، کلمه و واحدبندی متقسی

کرد  معنای کار :است کرده سه سطح بررسی را در اما تمام حسان معنا ؛اند بنودهتوجه  چندان مورد

در این (. 994 :2382 ،حسان)4معنای اجتماعی یا مقصود ؛9معنای قاموسی یا اطلاق ؛1یا وظیفه

مستقل زبانی در  های غیر تأثیر واحد ،رسد از دقت بیشتری برخوردار است نظر می بندی که به قسیمت

 .گیرد توجه قرار می یم معنا به مخاطب نیز موردهتف

در  ،حویهای نابو بصرفی  ۀیغنظر از ص معنایی است که صرف ، عبارت ازمعنای قاموسی

 اچندین معن ،ممکن است در فرهنگ لغت. (993 :2382، حسان) شود یمهای لغت ثبت فرهنگ

توانند  مییا حتی متضادند و ن اما این معانی گاه مختلف و ؛عنوان معادل یک کلمه ذکر شود به

چوب و بافتی که کلمه در  ارهمخاطب باید به چ ،در این زمان .را برسانندمقصود گوینده یا نویسنده 

حاکم بر  وضعیتاثر توجه به  رمعنایی که د. زیندمعنای مناسب را برگو کند دقت  ،آن قرار گرفته

آنچه ما را در درک این بعد از معنا یاری . است معنای اجتماعیهمان  ،آید میدست  کلمه به

کار رفته و  نظر به عبارت از کلماتی است که با واژۀ مورد این بافت یا. بافت یا سیاق است ،کند می

زبانی یا  بافت غیر)حاکم بر کلام  وضعیت یا و (2فت زبانیبا)وجود آورده است  م را بهمنسج یکلام

                                                           
1. Leach 

 «الوظیفی المعنی»یا « هالوظیف معنی». 1

 «المعجم معنی» یا «طلاقالا معنی». 9

 «المقصود معنی» یا «الاجتماعی المعنی». 4

 اللغویّ السیاق .2
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ان نباشد؛ اما شناس زبانمختص  ،معنایی شاید بررسی این دو سطح(. 83: 2411 ،الصدر( )2موقعیتی

 ،ولی تأثیر آن در دلالت معنایی ؛استقلال وجودی نداردنیز وجود دارد که  ادیگر از معن ینوع

ها،  حروف، هجا ها و است که معنای آوا 1کرد معنای کارهمان  اناین سطح از مع .است زیاد بسیار

 .گیرد بر می را درنحوی  ی صرفی وها زنجیری و واحد ی زبرها واحد

نوعی دارای  به ،9کلمات ۀچند هم اینکه هر نخست: است ذکر دو نکته ضروری آغاز کار، در

« الجبل»، «الشجر»، «الكتاب»: مانند ،4رپْ هایتوان در دو سطح واژه میرا نیز  ها آنخود  ،معنی هستند

 ، معنایواژگان پر. کرد از هم متمایز و «إلي» ،«في» ،«مِن»: مانند ،2های صوریواژه ، وو

 دیگرباید در ارتباط با  ها آنی ابلکه معن ؛روند میکار ن تنهایی به اما واژگان صوری به دارند؛ مستقل

ی از واژگان ا هبندی کلمات، دست در تقسیماین،  ؛ بنابر(19 :2966 ،پالمر)گیرد نظر قرار  کلمات مدّ

در کم  دستکه  است دوم آن ۀنکت. استقلال معنایی ندارند د؛ امااستقلال وجودی دارنهستند که 

توان  میاما ن ؛ندارند مستقل یتر از کلمه نیز هستند که وجود کوچک یهای واحدها،  بیشتر زبان

 ان بررسیشناس زباندیدگاه  این سطح از معنی تنها از. نادیده گرفت ،یرا در ظهور معن ها آننقش 

شاید هم خود  معنی و معمولاً زیرا ؛ندا هنکردچندان توجهی  به آن ،متخصصان علوم دیگر و شده

.حکم وسیله را دارد تا هدف ها آنزبان برای 

 کرد معنای کار.  - 

، (اللفظيالمقطع، المقطع) ها حروف، هجا و( صوتال) ها آوامعنای  کرد عبارت است از معنای کار

 و 6معنای ادوات ،(هالموقعيالظواهر)زنجیری  زبر یها های موقعیتی کلام یا واحد معنای پدیده

                                                           
 الموقف سیاق. 2

 .نظر است ا موردها در تعیین معن واحداین  نقشبلکه  ؛رایج آن نیست ، مفهوماز معنی منظور در اینجا،. 1

  (.12 ، اسلامی)د شو تشکیل می دنبال هم به آمدن چند حرف است کهلفظ دارای معن ، عبارت ازکلمه. 9

 (Full Words) التامه الکلمات. 4

(Form Words) الشکلیه الکلمات. 2

 .سخن خواهیم گفت صورت مختصر، دربارۀ آن ی، بهبحث معنای نحو در. 6
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و) ها و پسوند ها میانوند و ها ند از پیشوندا که عبارت( اللواصق) ملحقات والسوابق الدواخل

 (هالنحويبوابالا) های نحویمعنای باب ، و(هالصرفيالصيغ) های صرفیمعنای صیغه ،(اللواحق

 .سخن خواهیم گفت ها آن ۀل دربارتفصی به در این بخش،. (992 :2966 ،پالمر)

 
  (الحروف)و حروف  (تاصوالا) ها آوا.  - - 

توان هزاران  می ها آنکمک  به هستند و  متمایز ییها واحد ،حروف در زبان ها و از آنجا که آوا

ی مکلا یعملیات آوا. ایم شروع کرده ها آوااین پژوهش را با بررسی  ،ا معانی متفاوت ساختکلمه ب

صورت نوشتاری آواست که در  ،حرف .گیرد میاست که در ترکیب سازمان گفتاری زبان جای 

صورت  ،حرف گوییم وقتی می (.992 :2966 ،پالمر) گیرد میآن زبان قرار  ترکیب سازمان الفبایی

از یک  ها بیش آوا بلکه برای برخی ؛با حروف نیست ها آوابرابری  ، منظورمانواستنوشتاری آ

تنها یک آوا را نشان  ،در فارسی «ظ»، «ض»، «ذ»، «ز» های حرفینشانه مثلاً ؛حرفی وجود دارد ۀنشان

ها  کمک آوا به های گفتاری واحد .شوند یکسان ادا می های تاز یک مخرج با صفو همه  دهند می

 ،ها و حروف ااین آو بدین ترتیب، گیرند؛ میکمک حروف زبان شکل  بههای نوشتاری حدوا و

که پیشتر  چنان ؛ در غیر این صورت،کار روند کلمات به قالب یابند که در میزمانی حیات خارجی 

وقتی در  هستند و میخام ترکیبات کلا ۀها ماد که آوا ؛ بدان معنامستقل ندارند ی، حیاتگفتیمنیز 

 .شود روشن می ها آندلالت معنایی  ،کار روند ن ترکیبات بهای

بدین معنی که اگر واج یا  ؛دیگر متمایز کند ۀای را از کلم تواند کلمه مییک آوا یا حرف 

 ن تغییر معناای .معنای کلمه عوض شود ، ممکن استکنیم گزین واج یا آوای دیگر آوایی را جای

گریختن  کردن و معنای فرار به «نَفَرَ»فعل  مثلاً ؛هستند اای معندار ،حروف ها و که آوا دهد نشان می

 شود میساخته « نَفَذَ» ۀکلم ،کنیم« ر»گزین  را جای« ذ»حال اگر  .(«ن ف ر» ،فرهنگ معاصر) است

 .(«ن ف ذ»، فرهنگ معاصر) شکافتن است کردن و معنای سوراخ بهکه 

                                                           
1 . Phone 
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 ؛معنای واژه تغییر کند ین صورت،و بد دودیگر ش یگزین صفت گاه ممکن است صفتی جای

 ؛ یعنیندا مخرج هم «ز» و« س»دو آوای ، عربی زبان در. «همس» و «جهر» های واژه مانند تفاوت در

 صفت جهر« ز»در این است که آوای  شانتفاوت و هستند (زبانی نوک) «سليا»دو از حروف  هر

 (.23و  43 :2364 ،المبارک) دارد صفت همس« س» آوای ولی دارد؛

شاید . ملاحظه کرد آشکارا توان چنین در معنی نمی را تأثیر صفات حروف ،در زبان فارسی

 زبان فارسی ، درها تأکید زبان عربی بر مخارج حروف و صفات آن ، آن باشد کهتفاوت علت این

از صفت خود  ، اگر حرف با صفتی غیرکه در زبان عربیاین بیان، ناشی از آن است . ندارد وجود

 ،که در زبان فارسیحال آن؛ پدید خواهد آمدمعنایی متفاوت و گاه ضد معنای مقصود  ،شودادا 

بافت  ت،در این حال .«حياط»و  «حيات»: مانند وجود دارد؛ مخرج با صفات یکسان هم یهای آوا

نه صفت  ؛کند مخاطب را در دریافت مقصود یاری می است، کار رفته که کلمه در آن به کلامی

 .حرف

 برخی ،دهد میرخ در زبان عربی  ها آناثر تغییر آواها یا صفت  تغییر معنی که درهمین 

. نفسه قائل شوند معنایی فی ها آوابرای  که است را بر آن داشتهاین زبان  حوزۀ دران شناس زبان

 ان وشناس زبانتوجه  مورد ،باز بلکه از دیر؛ های اخیر نیست مختص سده ها ادلالت آو دربارۀهش پژو

ی معنایی هابررسی دلالت حوزۀ در ،جنی ابن ،در زبان عربی. بوده است اللغه فقه ن حوزۀلمااع

 (. 13 :1332 ،عکاشه) است دار پرچم، ها آوا

در . صورت گرفته است ها آوادلالت معنایی  ه دربارۀپراکند ییهابحث ،های مختلف در کتاب

ی به کرد قالب چهار مورد زیر و با روی در اها ر نظم دهیم و آن ها آنایم به  این پژوهش کوشیده

 : کنیمزبان عربی بررسی 

: (صواتالاسماءا) ها آوا نام( الف

های  تقلیدی از آوا ،واقع در کنند و میهای برخاسته از طبیعت دلالت  آوا بر واژگانگونه  این

 وز مگس ، وز(اقغ)کلاغ  ارق ارق، (الماءخرير) شر آب مانند صدای شر؛ موجود در طبیعت هستند

                                                           
1. Onomatopoeia 
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 ،ها آنلفظ با معنی در  ۀرابط و اند دادی قرار ،واژگان مانند دیگر واژگان زبان نوع این... . و( خازباز)

.اند متفاوت ، با یکدیگرهای مختلف هایشان در زبان وجود مشابهت با ؛ زیراذاتی نیست

چگونگی در  تنها مشترک است وشان  ی واژگانی که حروف اصلیاتأثیر آوا در معن( ب

:(كبرالاشتقاقالا) چینش تفاوت دارند

این تعریف  آورده و در« كبرالافيالاشتقاق»عنوان  بابی را با ،خود خصائصجنی در کتاب  ابن

  :موضوع گفته است

عليتقاليبهالستةمعنيالأكبرفهوأنتأخذأصلاًمنالأصولالثلاثية،فتعقدعليهوأماالاشتقاق

إنتباعدشيءمنذلكردَُّماينصرفمنكلواحدمنهاعليهوالتراكيبالستةوواحداًتجتمع

. التأويلإليهبلطفالصنعةو

شش کلمه با  ،است که از سه حرف اصلی کلمه ، آننوع از اشتقاق در تعریف این ۀ مهمنکت

های  که حالت« رج ب »مشابه دارند؛ مانند سه حرف  یمعنای همه، سازیم که میهای متفاوت  چینش

ر ) و (ر ج ب)، (ب ر ج)  ،(ب ج ر)، (ب ج ر) ،(ج ب ر) :ند ازا آمده از تقلیب آن عبارت دست به

این . بر دارند را درشدت  معنای قوت و ،های ششگانه حالت ۀ اینهموی معتقد است  .(ب ج

برخی از  جا،اینکه در  کرده استرا هم ذکر  جالب توجه یهای مثال ،ها در ذیل این ریشه دانشمند

 کیف،معنی  به «جِراب» ؛تحکیم استخوان معنای تقویت و به «جبرتُالعظَْم» :کنیم میرا ذکر  ها آن

 بدین صورت، دارد و میرا نگه  اشیا که («ج ر ب»، فرهنگ معاصر) جعبه و پشتی، صندوق کوله

است که قدر بزرگ  اند که آن رجب گفته ،را به این دلیل« رجب»ماه  ؛کند میرا تقویت  ها آن

انسانی  صفت «رباجي»؛ اند آن را تقویت کرده بدین صورت، پس ؛حرام است زمان، نجنگ در آ

تقویت  داشت خود و قصد بزرگ ،بدین وسیله کند و میچه انجام داده، افتخار از آن که به بیش است

همیشه این که ممکن است  هم اعتراف کردهجنی  خود ابن لبتها ؛تحکیم موقعیتش را دارد و
                                                           

واحد را بر  یو معنای نیمحرفی را انتخاب ک سه ۀآن است که یک ریش ،منظور از اشتقاق اکبر: چنین است ،مفهوم عبارت. 2

شگانه را های ش تمام حالت اای که آن معن به گونه  ؛چینش این حروف بار کنیم ۀجایی در نحو هب حاصل از جا ۀهای ششگان حالت

 ،گانه را که در آن معنی نگنجدهای شش یک از این حالت هر. باشند امعن آن ۀدارند بر در ،ها آن حالت ۀیعنی هم ؛دگیربر  در

 .از آن دور باشد ،(ظاهر در)چند  هر ؛دهیم در آن جای می ،یاری تأویل به
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 :وی ترکیب. معنی باشند بی حتی گاه مهمل و نداشته باشند و مشترک یمعنای ،ی ششگانهها ساختار

 296 /1 :2333) کرده است مهمل ذکر یعنوان مثال آن، به ۀگانهای شش میان ترکیب را از« س ق و»

 زجاج و ،این عقیده جمله موافقان از: مخالفانی داشته است این دیدگاه همواره موافقان و(. 298تا 

را نام  عکاشهمحمود  توان ابراهیم انیس و می آن میان مخالفان از و هستندالغفار حامد الهلال  عبد

 ظهور یافته آن در ،طبیعت زبان عربی سبب به مسئلهاین الغفار حامد الهلال معتقد است  عبد. برد

از طرف دیگر  وکرده صل را رد کلیت این ا ،نیز با ذکر مثال عکاشهمحمود  .(123 :2332)است 

، «ملك» :مانند انجامد؛ می ها به تفاوت دلالت ،ها در کلمه جایگاه آوا اختلاف گفته است قضیه

که ناشی  اند متفاوت یهای دارای دلالت ،دارند مشترک یهای که آوااین بااین سه کلمه  .«كلم»، «كمل»

 (.92 :1332)هاست  از تفاوت چینش آن

 ،ریشه در کلمات هم ها آنچینش  چگونگی تمام مشتقات و ۀریش ،یا صغیر در اشتقاق اصغر

 نوع اشتقاق، همۀ در این . ...و «عِقال»، «اعتقال»، «عَقَلَ»، «قلعا»، «عقيل»، «عقْل»: مانند ؛یکی است

 یمعنای ،خاص خود ۀیک نیز با توجه به صیغ هر و اند مشترک ،واژگان در معنای اصلی عام

 ن معنا نیست که معنای عام مشتقات لزوماًاالبته این بد ؛آن معنای عام دارد بر علاوه اختصاصی

دیگر  ییا به معنای و بدتخصیص یا تعمیم یا ،بلکه ممکن است با گذشت زمان ؛ماند میهمیشه ثابت 

ممکن است معنای یکی از این  ؛ زیرامفردات آن ماده نیز صادق است بارۀله درئاین مس. منتقل شود

 ،المبارک) روی دهد مشتقات آن ریشه دیگرکه چنین تغییری در بدون این کند؛ ت تغییرمشتقا

  (.16 و  12 :2364

گذاری  قدرت تأثیر دارند؛ اما کرد معنایی کار حروف مانند هر زبان دیگر، ،در زبان فارسی

این دو  اریساخت ناشی از تفاوت ،تأثیر در این تفاوت .، مانند زبان عربی نیستحروف در این زبان

به  آن را ندارد؛زبان عربی از نظام اشتقاقی قدرتمندی برخوردار است که زبان فارسی . زبان است

به  تر از زبان فارسی است؛ تر و منسجم گسترده ،عربی زبان ها در خانوادگی واژه ، نظامعبارت دیگر

مانند ؛ اختکلماتی مختلف و با معنای کلی مشترک س ،توان از یک ریشه ای که می گونه

؛ اما در زبان  ...و «مضروب»، «ضارب»، «إضرِبْ»، «يُضرَب»، «يَضرِب»، «ضُرِبَ»، «ضَرَب»، «ضَرْب»»
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 در حروف را توان چنین اشتراکی دارای معانی مشترک، کمتر می های لحیطۀ فع فارسی، حتی در

 .«بسوز» و« سوزاند»، «سوز»، «سوخت»، «سوختن» :مانند یافت؛

یک حرف متفاوت  واست مشترک  شان ی واژگانی که دو حرف اصلیادر معن آوا تأثیر( ج

:دارند

مشترک  ،کلمات همۀ آنند که در ا هی کلی ذکر کردابرای این دسته از کلمات نیز یک معن

شدن یا  معنای خارج و هستند« ف»و  «ن»همگی دارای دو حرف مشترک  ،کلمات زیر است؛ مثلاً

 و« نفل»، «نفع»، «نفص»، «نفش»، «نفس»، «نفز»، «نفر»، «نفخ»، «نفح»، «نفج»، «نفث» :دارند کردن خارج

شدن  خارج»این کلمات نیز معنای  و استمشترک  «ب» و «ن»در کلمات زیر نیز دو حرف . «نفي»

، «نبز»، «نبر»، «نبذ»، «نبح»، «نبث»، «نبت»، «نبّ»، «نبا» :بر دارند را در «سمت بالا به کردن یا خارج

 «ن»در حرف  ،این دو دسته از کلمات. «نبه»و « نبك»، «نبغ»، «نبع»، «نبض»، «نبش»، «نبس»

شمار  به« شفوي»ی ها آواجزء  ند وا مخرج هم ها، در آن نیز« ف» و «ب»و دو حرف  اند مشترک

. روشن استهای معنایی نیز  شباهت و های لفظی بود شباهت مواردی که ذکر شد، .روند می

الفاظ عربی  ۀکه ریش است جدید را بر آن داشته شناسان قدیم و زبان ،ه از کلماتفراوانی این دست

حرف سوم در  و دارند معنایی عام ،داستان شوند که این دو حرف دو حرف بدانند و هم ،اصل را در

 ؛ یعنی باعثاست شده ها آنبندی  حرفی اضافه و باعث نوع دو ۀبه این ریش ،مراحل تحول تاریخی

یک دارای یک معنای  ند، هرا بر معنای کلی که همگی در آن مشترک ین واژگان علاوها شده است

این واژگان  ،این دیدگاه بنابر ؛«قطم» و« قطل»، «قطف»، «قطع»، «قطّ» :اختصاصی نیز باشند؛ مانند

( ط ع، ف، ل، م یعنی) شانحرف سوم و بر دارند را در همگی معنای قطع ،اند بوده «قط»اصل  در

همچنین معتقدند این الفاظ  ها آن. ه استاز قطع اختصاص داد خاص یقطع را به نوع معنای

 نمونۀدر  مثلاً ؛(آوا هستند ها هم نامیعنی این)ی موجود در طبیعت ها آواتقلیدی هستند از  ،حرفی دو

.(34تا  81  :2364 ،المبارک)آید  پدید می اثر قطع تقلیدی است از صدایی که در «قط» شده، یاد

آور شویم که گاه حرف سوم  یاد ،صفات حروف دربارۀ در ذیل این مطلب باید این نکته را

در  ها آنو تفاوت  است مخرج اما هم ،متفاوتاین دسته از کلمات، ( الفعل نیست لام ،منظور)
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لفظی که دارای آوایی با صفت  ،وجود داشتن یک معنای کلی مشترک با پس ؛صفاتشان است

مقابل، لفظی که دارای آوایی با صفت  و در رود می کار تر به ای معنای قویبر ،تر است قوی

یاری  دو به که هر« ص» و «س» مانند دو آوای ؛کند میتر دلالت  بر معنای ضعیف ،تر است ضعیف

این صفت « س» است و استعلادارای صفت  «ص»با این تفاوت که  ؛(سليا) شوند مینوک زبان ادا 

 ، دو فعللهئهای این مسجمله مثال از. دهد مینشان  «س»تر از  را قوی «ص» گی،ویژهمین  .را ندارد

برای  ،«ص»علت قوت  به« صعد»رفتن هستند؛ اما فعل  معنای بالا دو به که هر است« صَعَدَ» و «سَعَدَ»

مور برای ا ،«س»علت ضعف  به« سعد»تن از کوه و دیوار؛ اما رف بالا مانندرود؛  میکار  امور مادی به

به همین  (.داشتن زیادی بودن، شانس بخت خوش) «الحظّفلانسعيد»مانند  ؛رود میکار  به مادی غیر

در ند؛ با این تفاوت که ستهکردن  خرد معنای شکستن و به« قَصْم» و «قَسْم» ۀدو کلم صورت،

ء ممکن است دو شی ،«قسم»اما در  ؛کردن است آسیاب با سایش و همراه ،عمل شکستن ،«قصم»

همان گونه که  (.269 /1 :2333 ،جنیابن)خراش بردارد  ها آنبی آنکه یکی از  ؛قسمت شوند

در عمل بیشتری  شدتکه  است کار رفته برای فعلی به ،استعلادلیل داشتن صفت  به «ص» بینیم، می

دو  است که هر« خ» و «ه»تفاوت بین  ،ها یکی دیگر از موارد تفاوت در صفت آوا. شود آن دیده می

دارای  «ه«ولی  ؛ددار استعلاصفت « خ«در این است که  ها آنجزء حروف حلقی هستند و تفاوت 

النارالخامدةالتيقدسكنلهبهاولميطفأجمرهاو» ۀدر جمل است؛ بدین ترتیب، استفالصفت 

التيطفئتو الن»، «ذهبتالبتةالهامدة و طور کامل خاموش شده به  ی کهآتش یعنی «امدةالهار

های آتش خاموش شده و خود آتش  شعله ،«خامدةالنارال»اما در  است؛ جای مانده خاکسترش بر

  (.233 :2313، بکر) آتش زیر خاکستر است ،اصطلاح به بین نرفته و از

شان مشترک است و دو  ی واژگانی که تنها یک حرف از حروف اصلیاتأثیر آوا در معن( د

 :دحرف متفاوت دارن

 مثلاً ؛اند بیانی قائل شده ارزش تعبیری و ،نیز برای حروف در الفاظ عربی نابرخی معاصر

، «غرس»، «غرب»، «غمص»، «غمز»، «غمر» ،«غاض»، «غار»، «غاب»در کلمات  «غ»حرف  اند گفته
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در  «ن» و کند میدلالت بودن  پنهان بر استتار، غیبت و ،«غطي» و« غطّ»، «غشي»، «غفا»، «غفر»

(.232: 2364، المبارک)کند  می دلالت بروز بر ظهور و ،«...و «نبث»، «نبت»، «نفث»، «نفخ» های واژه

هایی از  مثال نیز و شده های یاد مثال .اند مرتبط ها و معانی با یکدیگر آوااساس آنچه گفتیم،  بر

کلی  یقانون ما را به استنتاج -نظر کردیم صرف ها آناز ذکر  ،حفظ اختصار برای که -این دست

 ییاستقرا ،ها اما این مثال ؛رساند میتمام الفاظ زبان عربی ن ی مشتمل برها دلالت معنایی آوا ارۀبدر

از . تر ادامه یابد های عمیق یابی به دیدگاه آن برای دست دربارۀبررسی  است که باید بحث و ناقص

 که آوا و هستند مشترک یفاقد کلمات ،آوایی های کاوجود اشتر های مختلف با زبان ،سوی دیگر

 ،ستا پذیرفتنیپیروانش  جنی و ابن های نظرآنچه از  ،کلی به طور. 2یکسانی داشته باشند یمعنای

پی  نایی واژگان را درتواند اختلاف مع میحروف در کلمات  و ها آواکه اختلاف  است مسئله این

 . نداشته باشد  کلیت این مسئله، چند ممکن است هر ؛داشته باشد

 
 (المقطع)  ا هجابخش ي.  - - 

شود و پایانی که آن  میآغازی دارد که بهتر شنیده  این واحد،. هجا یک واحد صوتی مرکب است

پی است که طبیعتاً  در پی   میی کلاها آواای از  سلسله ،به عبارت دیگر ؛کند میبعدش جدا  را از ما

 (.42 :1332 ،عکاشه)شود  میهایش شنیده  بخش دیگربهتر از  ،ای از آن نقطه

-بخشی از معنای صیغه ،از سوی دیگر یابند و میظهور  ها جا که حرکات اعرابی در هجااز آن

ها دارای دلالت  توان گفت هجا می ،شود میاعراب کلمات مشخص  ۀواسط به ،های صرفی

قرار  شتوجه به اعرابی که روی حرف آخربا  ،«ضربت»فعلی مانند  ؛ مثلاًکردی هستند کار

اگر حرف : داردنیز  متفاوت ای ی صرفیها معنا شود و میتقطیع  مختلف یهای ونهگ به ،گیرد می

دلالت صرفی آن  و یستکوتاه ن ،کلمه در تقطیع هجایی هجای آخر ،آخر این کلمه ساکن باشد

                                                           
 یکسان یشود که معنای کلماتی یافت می معمولاً ،زبانی ۀیک خانواد متعلق به های البته ذکر این نکته نیز لازم است که در زبان. 2

مشترک  ۀناشی از ریش ،این اشتراک .یاروپای و های هند در زبان «مادر» و« پدر»کلمات  ؛ ماننداندک دارند ای اختلاف آوایی و

 .هاست این واژه زبانی

2 . Syllable 
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فتحه،  ،وقتی این حرف همچنین ؛استمتفاوت  ،دیگری بپذیرد یتحرک ،نیز از زمانی که این حرف

دلالت  نیز اما آهنگ حاصل از تقطیع و ؛شود مییکسان  ها آنتقطیع  ،باشد یا ضمه داشته کسره و

اختلاف نوع  تواند میاما اختلاف هجا  ؛فعل بودند ،این کلمات همۀ .نیستیکسان  ها آنصرفی 

این کلمه فعلی  ،مفتوح باشد« ر»حرف  در آن، که اگر« ضرب» ۀمانند کلم را نیز نشان دهد؛کلمات 

است متشکل از یک  میاین کلمه اس ،اگر ساکن باشد از سه هجای کوتاه وخواهد بود متشکل 

 ،که تکیه در کلمات مسئله خواهیم پرداختبه این  ،زنجیری ی زبرها در بخش واحد. هجای کشیده

های خاص در کلمه نیز ها در خلق آهنگ پس هجا ؛شود میهای موجود در آن ظاهر  روی هجا

 .نقش دارند

اما این تأثیر بیشتر  ؛نادیده گرفت ها رویژه در شع ها را به توان نقش هجا نمیدر زبان فارسی هم 

توان،  را می« مهربان»و « آسمان»کلماتی مانند  مثلاً نه معنای کلمات؛ ؛برای حفظ آهنگ کلام است

 ؛«مان/ سْآ»و  «مان/سِ/آ/»: که تفاوتی در معنا ایجاد شود، به دو صورت مختلف تقطیع کردآن بی

 .«بان/مهر»و  «بان/رَ/مه»

 

 (هالموقعيالظواهر)  زنجيری های زبر کلام يا واحد های موقعيتیپديده.  - - 

 اما ؛هم در نوشتار یابد و میدر گفتار نمود  ، همگفتیم ها هجا ها و معنای آوا ۀتر دربارمسائلی که پیش

در  ها آنانتقال  یابند و میتنها در گفتار ظهور  ،ها که دارای دلالت معنایی هستند پدیده برخی

که  اند  میکلا یهای پدیده ،های موقعیتی پدیده. گیرد میسختی صورت  به ،نوشتار به مخاطب

دادن برخی از این  البته برای نشان ؛اند دارد که در آن واقع شده بستگی میبه موقعیت کلا شانظهور

 ...، حروف ایتالیک ونظر ن بخش موردکرد تر رنگ توان از علائم نگارشی، پر میها در نوشتار  پدیده

 .داستفاده کر

 .گوییم سخن می های موقعیتی برخی از این پدیده ۀاختصار دربار به ،در این بخش

 

 

                                                           
1. Suprasegmental Elements 
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  (:1النبر) 2تکیه( الف

بلکه میزان قوت  ؛شوند میکردن یک گونه تلفظ ن هنگام صحبت ،ی زبانها هجا و ها آواۀ هم

 تقریباً ،شود میآوا یا هجایی که با تکیه ادا . ختلف، متفاوت استهای م هجا ها و آوا بیاننفسَ در 

؛ بدین دارد نیاز بیشتر یبه تلاش ،بیشتر است و دستگاه صوتی هنگام ادای آن یدارای فشار

 بیشتر یقرار دارند، نمودکنارش  های دیگری که در ها یا هجا به آوا آن آوا یا هجا نسبت صورت،

به  نمود آن آوا نسبت ،یروی کمتری صرف ادای یک آوا یا هجا شوداگر ن ،مقابل در ؛یابد می

(.283 :2331 ،السعران)شود  میهای مجاورش کمتر  آوا

 .4جمله ۀتکی و دیگری 9کلمه ۀتکی یکی :شود می تقسیم بخشتکیه به دو 

، «قُم»هجایی مانند  کلمات تک در مثلاً ؛است ثابت یقواعد ، پیرودر زبان عربی ،کلمه در تکیه

هجایی باشد، تکیه همیشه روی بخش  اگر کلمه دو؛ روی همان بخش است تکیه، «ضرْب»و  «عُد»

 ،در تقطیع آن هجایی باشد و اگر کلمه سه ؛«يخشي»و «مُدّة»، «ضارب»مانند  ؛گیرد میاول قرار 

اگر کلمه  و شد، تکیه روی هجای وسط خواهد بودبا وجود داشته یا کشیده هجای وسط متوسط

آخر قرار  تکیه روی ماقبل ماقبل ،کوتاه باشد ،آخر آن قبل هجای ما هجا یا بیشتر داشته باشد وسه 

تکیه  ،بر همین اساس .تُحذفُ،تجلس،تلامذة،إحدودّب :مانند ؛(21/ 2: تا ، بینطاکیالا)رد گی می

تکیه  ،هجایی است که دو« فاعل»در وزن  مثلاً ؛کند میخاص پیدا  یاهگجای ،های صرفیدر صیغه

تکیه روی  ،یندآ میتمام کلماتی که بر این وزن در پس گیرد؛  قرار می همیشه روی بخش اول

صرفی  ۀنام تکی با ،از این تکیه افرادی چون محمود عکاشه ؛ بدین سبب،بخش نخست خواهد بود

مانند  ,آید میاثر اشباع حرکات  پدید  در ،نوع دیگری از تکیه. (46 :1332 ،عکاشه) اند یاد کرده

 دسته از کلمات در برخیاشباع این  .«أنتَوقُمتَ»یا اشباع فتحه در  و «ورحتِأنتِ»ع کسره در اباش

أنتي،: شوند میاین کلمات به این صورت تلفظ  ،در این هنگام و شود میهای عربی ظاهر لهجه

                                                           
1. Stress 

  (.283 :2331) کرده است یاد« رتکازلاا»عنوان  با ،محمد السعران از آن. 1

3. Word-Stress 

4 . Sentence-Stress 
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های مثنی که در مدر اس ؛ زیراهای عربی نیستنوع تکیه مختص لهجه البته این ؛احتي،أنتاوقُمتر

گیرند، تکیه  می «و» ،های جمع مذکر سالم که در حالت رفعیاسم گیرند و می «ا» ،حالت رفعی

اسم جمع مذکر سالم با  گیرد تا اسم مثنی با مفردش در حالت نصبی و میقرار  «و» و «ا»روی 

در جملات . «اللهوعبدواللهعبدُ» و« اللهاعبداللهودَعب»: مثل ؛الت رفعی اشتباه نشودمفردش در ح

بدون  ،در جمع «و» در تثنیه و «ا»اگر  ،«اللهبدُجاءع» و« اللهجاءعبدو»، «اللهرأيتعبدَ» ،«اللهعبداجاء»

  .دنبا حالت مفردشان اشتباه شو است ممکن ،تکیه ادا شوند

مشارکت  در دلالت جمله ،طریق سبک گفتار از یابد و می در جمله ظهوردیگر تکیه،  نوع

را  شایگاهج ،اما ترکیب کلام ؛گیرد میی کلمه قرار ها نوع تکیه نیز روی هجا این. کند می

صورت گفتاری ادا  اگر به« هذاماأردّْتُه» ؛ مثلاً جملۀ(41و  46 :1332 ،عکاشه)کند  میمشخص 

جمله  اگر و« ما»تکیه روی  ،یعنی اگر جمله منفی باشد ؛کند میرا مشخص  شمعنای ،شود، تکیه

 .خواهد بود «أردّته» تکیه روی ،مثبت باشد

 .مخواست میمن این را ن(: منفی) أردّتههذاما

 .خواستم میاین همان است که (: مثبت) هذاماأردّته

ه متکلم در ک دهد نشان می اگر تکیه روی فعل قرار گیرد، ،«هلطبعمحمدكتابه؟» ۀجمل رد

سختی صورت  که چاپ کتاب به ی استا هگونبه  وضعیت مثلاًو اصل چاپ کتاب شک دارد 

کسی مثل  متکلم شک دارد شود که ، این معنا دریافت میباشد «محمد»اگر تکیه روی ؛ گیرد می

گرفتن  قرار سبب به ،نوع از تکیه در این پس ؛(فاعل بارۀشک در)حمد کتابش را چاپ کند م

کردن مقصود  در روشن ،با تکیه موقعیتی همراه قالب منطوق یا جمله، بافت زبانی و کلمات در

 .کنند میمشارکت 

یا  کرد معنایی است دارای کار ،یا تکیه در زبان عربیآ شود که ، این پرسش مطرح میحال

یم عرب، ان قدشناس زبانکه  سبب بدان یوبان االرحم عبد نیس ابراهیم واچون همافرادی  .خیر

 تکیه رااند، ظهور  هدکربه این پدیده توجهی ن شانهای زبان عربی، در آثاردقت در ظرافت وجود با

 ند وا ههای عربی پذیرفتکرد معنایی آن را در لهجه کار ولی اند؛ انکار کرده عربی فصیح زبان در
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  13 :1331 ه،عمام بو)رود  میکار  کردن معانی مختلف یک واژه به معتقدند گاه تکیه برای متمایز

بودن آن  اسم یا فعل ،وزن کلمه بر نظام اشتقاق است و مبتنی ،یشاید به این دلیل که زبان عرب .(12

نداشته  ، نقشی چندان مهمدر ظهور این بعد معنایی کلمات، کند، تکیه در کلمه میرا مشخص 

جمع مذکر سالم  های مثنی واسم در جملات ورا کرد معنایی تکیه  توان کار با این حال نمی ؛باشد

 چون انگلیسی وهمهایی خلاف زبان بر .انکار کردهای این زبان هجهبرخی کلمات رایج در ل نیز و

کند که آن کلمه اسم  میمشخص  مثلاً و داردکرد معنایی  کار تکیه در کلمه ها، در آن فرانسوی که

و  است فارسی مانند زبان عربی زبان در سد قدرت تأثیر تکیه در تعیین معنا،ر نظر می به ،است یا فعل

 .نظر گرفت دراز این  ، ارزشی بیشزنجیری توان برای این واحد زبر مین

 (:التنغيم) 2آهنگ( ب

جا که آهنگ از آن. دهد نشان میمله در ج را صدا ۀرفتن درج پایین بالا و ،این اصطلاح آوایی

معانی  ،نتیجه در و ها تبرای ابراز حال ،است، از تغییر آنمتفاوت  ،های مختلف کلام در حالت

، رضایت، استفهام، شک، یقین، نفی، اثبات همچون عواطفی احساسات و. کنیم میف استفاده مختل

 کنند میرفتن صدا را تنظیم  یینپا میزان بالا و... توجهی، شگفتی و ناامیدی، خشم، آرزو، هیجان، بی

 کرد معنایی نسبتاً کار ،ها زبان بیشتر در ،دیگری همچون بافت یاری عناصر ، بهآهنگ کلام و

  .داردیکسان 

با این تفاوت که میزان  ؛کند مینگارشی را در نوشتار بازی  های نشانه نقش ،آهنگ در گفتار

تأثیر آهنگ  واند  بیروح هایی خشک و علامت ،نگارشی های نشانه .برابر نیست ها آنگذاری  تأثیر

 (.921و  926 :1334 ،مجاهد)در گفتار را ندارند 

چند مثال  ، به ذکریعنی معنای مقصود ،یر آهنگ کلام بر دلالتشدن بحث تأث تر برای روشن

 شرایط آن بارۀدر وشده استفهام یاد  اسم نعنوا به« أيّ»از  ،های صرف در کتاب: کنیم میبسنده 

اما  ؛(244 :2911 ،الشرتونی)« أيّكتابعندك؟» مثل ؛باید به اسم نکره اضافه شود گفته شده است

أيّ» ۀدر جمل از این  ،(شدن به نکره لزوم اضافه) شرط این وجود رعایت با ،«رجلمررتبرجلٍ

                                                           
1. Intonation 
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از این جمله معنای  شود میچه باعث آن. شود میتعجب فهمیده  فهومم ،جای معنای استفهام به ،جمله

استفهام آمیخته به تعجب است و این تعجب نیز از  ،جان است که در اینآ ،استفهام را درک نکنیم

 .شود میآهنگ کلام فهمیده 

که  فارسی است «صبح بخیر»همان  ،آید می بر« الخيرصباح» عربی عبارتاولین معنایی که از 

اما به  ؛حدی درست است این بیان تا. آورند میافراد هنگام رویارویی با یکدیگر بر زبان  ،هاصبح

عادی باشد صبح باشد، لحن گوینده  ،آن بیان یعنی زمان ؛این شرایط رعایت شود   همۀی که شرط

تر از حد  که دیر مگیری مینظر  کارمندی را در ،حال .را اراده نکرده باشد هثانوی یضوگوینده نیز غر

این عبارت را بر زبان  ،رئیسش هنگام رویارویی با او حاضر شده و شدر محل کار ،معمول

یا  تمسخر وعصبانیت،  ، بیانگرکه این عبارت دهد نشان می آهنگ کلام حالت،در این . آورد می

این معنی را به مخاطب منتقل  ،یاری بافت موقعیتی که آهنگ کلام به روشن است .سرزنش است

 .کند می

 بیانحالت چهره هنگام  بدن و های تدر بحث آهنگ کلام این است که حرکقابل توجه  ۀنکت

که  مثل جایی ؛یاری کند شمخاطب را در درک مقصود ،با آهنگ کلام تواند همراه میجملات 

رجلا» مانند ؛دهد صفت محذوف چیست میحالت چهره نشان  وكان از او  ؛ یعنی«!سألناه

کردن خطوط چهره یا  باز .(919 /1 :2333 ،جنی ابن! )عجب آدمی ؛درخواستی کردیم

فهماند که آیا گوینده قصد بیان بخشندگی  میبه مخاطب  ،یاری آهنگ کلام به ها کشیدن آن هم در

 .ظورش بیان خسّت اوستاو را دارد یا من

  (:المفصلأوالوقفة) 2درنگ( ج

 شود تا  میها ظاهر  بین کلمات یا هجا ،گفتن که هنگام سخن ی کوتاه استمکثدرنگ، از  مراد

تأکید،  رایهایی که ب مکث .را نشان دهدآغاز لفظ یا هجای دیگر  انتهای لفظ یا هجا و

قرآن مانند این آیه از  ؛ندا هشوند، از این دست میظاهر  در کلام. ..، موافقت وگردانی، خشم روی

                                                           
1 . Juncture 
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دو  ،«لا»از حرف  بعدمکث در این آیه، بودن یا نبودن (. 2: قرآن، قیامه) «أقسمبيومالقيامةلا» :میکر

 .«خورم میقسم  ،نه» و دیگری« خورم میقسم ن» یکی :آورد را پدید میوت معنای متفا

 :نمونۀ دیگر

«تهذيبها»مالمتكنبالغتفيدةلاتعرضنعليالرواةقصي

 (431: 2912الهاشمی) «بها+ تهذی»عدّوه منک وساوسا               فإذاعرضتالشعرغيرمهذّب

« بها+تهذي» و« تهذيبها» ۀدو جمل ،اگر درنگی در کلام رخ ندهدبینیم،  همان گونه که می

البته  ؛کند میمقصود گوینده را مشخص  ،ود این درنگوج وتفاوتی ندارند با هم  ،جهت آوایی از

توان  در زبان فارسی نیز می .طریق ایجاد فاصله در نوشتار مشخص شده است از ،مکث در گفتار

 :در بیت مثلاً برای درنگ قائل شد؛ را چنین تأثیری

  !که بگوید خدا یکیستنخدا دوتاست     لعنت به آ !یاران :هندو به طعنه گفت

متضاد با زمانی است که  کند که کاملاً معنایی به مخاطب منتقل می ،«بگوید»از  درنگ بعدوجود 

 . درنگی در این بخش از کلام وجود نداشته باشد

  :ضروری است ،درنگ در کلام بارۀذکر دو نکته در

کافی نباشد و برای رساندن  ،تنهایی برای بیان مقصود به که گاه ممکن است مکثیکی این

اول فقط یک  ۀجمل .«أمات؟» و« أماتَ»: مانند داشته باشیم؛ به عناصر آوایی دیگری نیز نیاز ،مقصود

 یدیگر استفهام و ۀیکی همز :دو کلمه داریم ،دوم ۀجمل اما در ؛ستا( متعدی فعل ماضی)کلمه 

ت آهنگ کلام نیز در تعیین معنی مشارک ،بر مکث علاوه ،این دو جمله بیانم هنگا .لازم فعل ماضی

 .دارد

شود که  میواژگان  در تاریخی هایی باعث وقوع تغییر ،که گاه اشتباه در محل مکثدوم این

جاء» ،اصل این فعل در .«جابالأكل» مثل ؛است« بأتي»معنای  به« جابَ» ۀفعل عامیان ،آن ۀنمون

مکث صورت « ب»سپس روی  حذف شده و «جاء»فعل  ۀهمز ،با گذشت زمان است؛بوده « بالأكل

 (.22و  24 :1332 ،عکاشه) است آمده در« جابَ» شکل به« بجاء»فعل  است؛ بدین صورت، گرفته
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 (الصرفیالمعنیالصرفيةأوالدلالة) دلالت يا معنای صرفی . - -4

 :شوند می تقسیم بدین شرح به دو بخش ،ی صرفی دارای دلالت معناییها واحد

 :های صرفیوزن( الف

به ؛ قرار گیرندها باید در آننظر  دلالت بر معنای موردرد که الفاظ برای هایی دازبان عربی قالب

برای رساندن معانی  ،این بنابر ؛مظروف ۀمنزل معانی به ند وا ظرف ۀمنزل ها بهوزن تر، بیان روشن

 تنها ها ن معنا نیست که قالبابد سخن البته این؛ استفاده کرد متفاوت یهای باید از قالب ،متفاوت

 ۀیک صیغ. یک معنی باشدر از فرات ها آن معنایی ۀبلکه ممکن است دایر بر دارند؛ را در عنییک م

 ؛صلاحیت تعبیر چندین معنی را داراست، تا زمانی که وارد ترکیب نحوی نشده باشدخاص رفی ص

 های ینهکه قر دلالت کند بر یک معنی تواند می تنها ،شد خاص ای وارد ترکیب نحوی وقتی اما

مانند ) تواند از فعل نیابت کند می مصدر که مثل ؛کنند میآن را تعیین  ،موقعیتی معنوی و لفظی،

 ،(«قَتَلَالحارساللصّقتلا» مانند)کند  ل تأکیدفعبر  ،(«الناسيجاهدونللموتإماخلاصاً» جملۀ

دّقّتالساعة» مانند)عدد آن را بیان کند  ،(«جميلاإصبرصبراً» مانند)نوع فعل باشد  ۀکنند بیان

للأمير» مانند) نشان دهدفعل را  وقوع یا سبب و («دّقّتيَن إجلالا با  ها دراین مص. («وقَفالجند

تواند به اسم  می نیز فعل. ندا هیافت متفاوت یهایدلالت ،های نحوی متفاوتدر ترکیب گرفتن قرار

یا مکان،  وبودن  ان فاعل یا مفعولبرای بی مثلاً ؛ بدین ترتیب،«أحمد» و «يزيد» مانند ؛علم تبدیل شود

پس یک  ؛خاص وجود دارد یهای صیغه... ، تفضیل وها، مشارکت، ابزار زمان، سبب، حرفه، صدا

واحد قرار دارد و  یشکل ،عمل واحد برد و مقابل کار این است که در ،زبان عربی بارۀی درکل ۀقاعد

 مثلاً ؛(182تا  116: 2364 ،المبارک)کند  میرا ایفا  واحد نقشی یک ساخت صرفی واحد معمولاً

 میدر ثلاثی مزید نیز برای ساختن اس کند و می بودن دلالت بر فاعل ،در ثلاثی مجرد «فاعل»وزن 

 «م» ،فعل آغاز ۀجای حرف مضارع به در این وزن،. بیانگر معنای فاعل است کهرود  کار می به

مفعول که در  بر خلاف اسم ؛شود میور قبل آخر آن فعل نیز مکس وحرف ما گیرد می مضموم قرار

های  کسره که جزء آوا فتحه و ،این دو ساخت در. شود میآخر آن مفتوح  قبل ما ، حرفثلاثی مزید

یکی . «مترجَم» و «مترجِم» و ،«معلَم» و «معلِم» های واژه مانند ؛کننده دارند تعیین ینقش ،زبان هستند
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 ساخت کلمات در ؛ زیرادر همین دلالت صرفی است ،بیفارسی و عر مهم دو زبانهای  از تفاوت

کرد کلمه را  ها بتوان کار کمک آن ه را ندارد تا بهشد تعیین پیش های از قالب ، اینفارسی زبان

 .  مشخص کرد

  :ملحقات( ب

 ۀکه خود به سه دست هستند ملحقاتی دارند، رفی که دلالت معنایی صها دوم واحد ۀدست

 ها میان پیشوند از .شوند میتقسیم  (اللواحق) 9ها پسوند و( الدواخل) 1ها میانوند، (السوابق) 2ها پیشوند

 بر ن است که علاوهآ ها خاصیت این پیشوند. کردرا ذکر ( أ، ن، ی، ت)حروف مضارعه توان  می

شایان (. 61 :2364 ،المبارک)کنند  میحدی فاعل را نیز مشخص  تا ،فعل مضارع کمک در ساختن

یاری  ماضی نیز فاعل بهدر فعل  زیرا ؛مختص فعل مضارع نیست ،بودن فاعل ه مشخصک ذکر است

این خاصیت  ،در فعل مضارع ها است که پیشوند ، مقصود آنجادر این .شود میفعل مشخص  ۀصیغ

« ی» دهند فاعل متکلم است؛ نشان می« ن أ،»؛ یعنی کنند را تعیین میحدی فاعل  را نیز دارند که تا

که مخاطب متکلم یا مؤنث  کند را بیان می این مطلب «ت»و  است بودن فاعل غایب ۀدهند نشان

 ناشی از ،«سَيَضْربُ» و« يضْرِبُ» ،«ضَرَبَ»چون همتفاوت معنایی کلماتی  ،ب است؛ بر این اساسغای

در مفتوح  «م» مثلاً دارند؛های معنایی ها نیز دلالتها در اسم پیشوند. هاست پیشوند بودن یا نبودن

 . کند آلت دلالت می بر اسم ،«مِفعَل»مکسوره در  «م« و   بر مصدر میمی ،«مَفعَل»

 شوند میکه به آخر فعل متصل شود  مشخص میهایی  یاری شناسه فاعل به ،ر زبان فارسید

، با فعل بن مضارع و بن ماضی ،زبان این در ،از سوی دیگر. ها کمک پیشوند ؛ نه به(ها پسوند)

از مضارع ساخت؛  خاص ینوع ،کردن پیشوند به بن ماضی توان با اضافه و نمی اند تیکدیگر متفاو

 . ها قابل توجه است کرد معنایی پیشوند کار ،های ماضی و مضارع چند در خود ساخت هر

 و« ضرب»، «رجل» های واژه با معنای ،«دّراهم» و« ضارب»، «رُجَيْل»چون همکلماتی معنای 

 .دهد روی میاول  ۀها در کلمات دست حضور میانوند سبب فاوت معنایی بهاین ت و ق داردفر« دّرهم»

                                                           
1. Prefixes 

2. Infixes 

3. Suffixes 
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« ا» و است کار ۀدهند انجام گرنشان« ضارب»در « ا» کند؛ دلالت میبر تحقیر ، «رُجَيْل»در « ی» حرف

کرد  ین کارا باعنوان میانوند  با ، عنصریدر زبان فارسی .استبودن آن  جمع بیانگر ،«دّراهم» در

 .شود یافت نمی معنایی خاص

« ايران» های واژه با معنای« مسلمات» و« مسلمون»، «مانمسلِ»، «مسلمة»، «يرانيّا» های واژه معنای

 اول ۀیی است که به کلمات دستها پسوند ، وجوداین تفاوت معنایی و علت متفاوت است« ممسلِ» و

 .اند اضافه شده

  :آید دست می از آنچه گفتیم، دو نتیجه به

 خاص ییک وزن وجود دارد که هر هشد تعیین پیش از یهایقالب ،در زبان عربیکه نخست این

 ؛ها این وزن یاز یادگیر که شخص پس کند را بیان میاصی معنایی خ ۀمحدود ،هر وزن دارند و

 . کند میجزئی از معنی را درک  ،ها آنمحض شنیدن  به

های صرفی هستند که در آغاز، میان  احدجمله و ها از میانوند ها و ها، پیشوند اینکه پسوند دوم

 . ستها آنکرد  همان کار را بیان کنند که شوند تا معنایی میاضافه  کلماتیا پایان  و

 
 (النحويةالدلالة) دلالت يا معنای نحوی.  - -5

یان شوند تا معنایی را ب میکنار یکدیگر چیده  در یاساس قواعد بر ،های صرفی در زبانساخت

، این بنابر شود؛ مشخص می اساس اصول علم نحو بر ،کنار هم گرفتن واژگان در قرار گیچگون .کنند

 ،المبارک) دشو میمشخص  ها آنهای  کارکردبررسی و روابط بین کلمات در جمله  ،نحو در علم

2364:  219). 

توانیم جملاتی با  می است که ، آنمعنایی لحاظ به های نحوی ساختار شمردن علت ارزشمند

همین  و. رسانند می متفاوت را ای های نحوی متفاوت بسازیم که معانی اما با نقش ،مات مشابهکل

ضرب» و« ضربزيدٌبكراً» ؛ مثلدهد را نشان میهای نحوی  دلالت معنایی ساختار ،تفاوت معنایی

زيداً  اختلاف ،نتیجه در تفاوت در نقش نحوی و ،چینش چگونگی جایی در هب همین جا .«بكرٌ

، حویهای نتعیین نقشدر اعراب نیز  بینیم، همان گونه که می .دهد را نشان میدو جمله  ناییمع
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اما این  ؛کلمه در جمله است ۀهای بیان وظیفیکی از قرینه ،عربی فصیح زبان درنقشی مهم دارد و 

برای  ایگاه کلماتاز ج ها، در آن که -له فارسیجم و از اروپایی و هندهای خلاف زبان بر، زبان

، چندان ها آنبر جایگاه کلمات برای تعیین نقش نحوی  -دشو میاستفاده  شان تعیین نقش نحوی

، بیشتر مقصودشان تعبیرچگونگی در  ،این زبان نبایو اد نعرااش کند و به همین سبب، تأکید نمی

بكراً»: مانند ؛(123 :2336، قدور) آزادی عمل دارند زيدٌ» ،«ضرَبزيدٌ بكراًضربَه» ،«ضرَببكراً

 .«زيدضرببكراً»و  «زيدٌ

:انگلیسی هایی از زبان نمونه
My wife wants a new dog. 

My new wife wants a dog. 

My new dog wants a wife. 

اما  ؛کند ایجاد نمیها  جملهکلی ی اتغییری اساسی در معن ،عربی ر زبانتغییر جایگاه کلمات د

نیست که رتبه  ان معنابد سخن البته این انجامد؛ می ابه تغییر معنکلمات  ۀیر رتبیتغ ،در زبان انگلیسی

جایگاه کلمات مشخص است  گاه بلکه ؛هیچ اهمیتی ندارد ،عربی زبان تعیین جایگاه کلمات در و

 ، موصول برد؛ مانند لزوم تقدیم فعل بر فاعلایجاد کن یتأخیر تقدیم و آن، تواند در میشخص ن و

بر لزوم  اینکه یک اصل کلی مبنی در برخی موارد نیز با(. 123 :2336، قدور)کَد ؤکِد بر مؤصله، م

 زمانیکلمات اهمیت داده شود؛ مانند کند که به جایگاه  میموقعیت ایجاب  ،رعایت رتبه نداریم

توان ذکر  میهایی که در این زمینه  جمله مثال از و اسناد باشد ۀکشف رابط برای تنها قرینه ،که رتبه

در . «ضربيحييعيسي» مانند ؛دو تقدیری باشد هر ،مفعول واست که اعراب فاعل  زمانی ،کرد

همیشه  کهنای با ؛عنوان مفعول انتخاب شوند به« عيسي» عنوان فاعل و به« يحيي»لازم است  ،این جمله

 .ملزم نیستیم فاعل را بر مفعول مقدم کنیم

بررسی این دو از  پیش .شوند تقسیم می معنوی و لفظی ۀدو دست ، بههای فهم معنای نحویقرینه

 ؛(القرائنتضافر)هاست  حاصل همراهی این قرینه ،که معنای نحوی ، لازم استاین نکته ذکر ،دسته

: 2334 ،حسان)نحوی نیست  بدر یک ترکی ها آن ۀزمان هم معنای لزوم حضور هم به مسئله اما این

288.) 
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  :های معنویقرینه( الف

که در  بدین شرح است (السياقيةالعلاقات) ی بافت یروابطها،  گونه قرینه ینمراد از ا

 :اند دخیل ،کردن معنای نحوی مشخص

بین مبتدا  ۀمانند رابط ؛الیه وجود دارد مسند و ای که بین مسند عبارت است از رابطه :اسناد -

 (. الیه مسند) فاعل و( مسند)فعل  ۀرابط و، (مسند)خبر  و (الیه مسند)

 یجهت آن را از شوند و می اسناد ۀکه وارد رابط استی کلمات ا هدست عبارت از :تخصیص -

تصدّقتُ» ۀدر جمل مثلاً ؛...کردن فعل و ها، متعدیها، ظرفمثل انواع مفعول ؛کنند می دمقیّ خاص

از ذکر  پس اما ؛تواند هر علتی داشته باشد میدادن  صدقه، له از آمدن مفعول قبل ،«ابتغاءمرضاةالله

دهد که  میفعل متعدی نشان نیز « ضربزيدٌبكراً»ۀ در جمل. شود می منحصر علت به آن ،له مفعول

. نه شخص دیگر است؛روی بکر صورت گرفته  ،عمل زدن

 ؛مخالف باشد ،با احکام جاری اسناد ،از اجزای ترکیب یکیبدین معنی است که : مخالفت -

الیه است  مسند مبتدا و «نحن» ،«نحنالعربَأقريالناسللضيف» ۀدر جمل؛ مثلاً باب اختصاصمثل 

مسند  ،از آن آمده که پس «عرب» ۀاما کلم ؛خبر است بیانمنتظر  ،از شنیدن آن مخاطب پس و

أقريالناس» ۀجمل در .تواند خبر باشد مین باب اختصاص است و بلکه از ؛نیست العربُ نحن

، نخست ۀدر جمل «عرب»پس  کند؛ مطابقت می حکام اسنادا با کاملاً خبر است و «عرب» ،«للضيف

.مخالفت کرده است ،با اقتضای اسناد که طالب خبر است

 ،مطابقت ۀقرین. شود میبدل را شامل  کید وی معنوی است که صفت، عطف، تأا هقرین: تبعیت -

 ۀترین قرین شهورم نیز عرابا و کند میهایی است که این قرینه را همراهی  ترین قرینه از مشهور

.گیرد میلفظی است که مطابقت در آن صورت 

 : های لفظیقرینه( ب

 :اند از د و عبارتعلم صرف هستن شناسی و ها محصول آواقرینهاین 

معنوی اجزای  خارجی است که از روابط درونی و ای لفظی ۀدپدی عراا: عرابیاهای علامت -

تفاوتی است که  ،مفعول نصب وفاعل  علت رفع (.912 :1334 ،مجاهد) کند میترکیب حکایت 
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نقشی ، کردن روابط درونی الفاظ در مشخص ،هر حرکت اعرابی ،این بنابر ؛دو وجود دارد بین این

  .دارد اساسی

کنیم که  میبه ذکر این نکته اکتفا  ،جادر این و سخن گفتیم گونه قرینه بارۀ اینپیشتر در: رتبه -

 . یگاه کلمات در جملهجا ۀتوصیفی است دربار ،رتبه

 بر مشارکت ،«تفاعل» وزن مثلاً ؛دهد می دست ، بهی لفظی است که علم صرفا هقرین: صیغه -

در چنین . «بكرٌتضاربزيدٌو» مثل ؛عنوان فاعل داشته باشد رف بهباید دو ط لزوماً کند و می دلالت

  .است یی برای معنای نحوا هقرین ،صرفی غۀصی ،مواردی

مانند مطابقت  ؛کند میبین اجزای ترکیب را محکم  ۀی لفظی است که رابطا هقرین: مطابقت -

 .تنکیر تعریف و و ،اعراب، جنس، شمار موصوف در صفت و

 موصول و بین اسم ۀمانند رابط ؛کند می دلالت ی لفظی است که بر طرفین رابطها هقرین: ربط -

... و ،خبر شرط، مبتدا و جواب شرط والحال، قسم وجواب قسم،  ذو صفت، حال و صله، موصوف و

جواب  شرط و رۀبادر یا مثلاً و «زيدضربأخيه» مثل؛ شود میکمک ضمیر انجام  اه بهاین ربط گ. 

 «فاء»مقرون به  ، بایدشرط را نداشته باشد یصلاحیت جانشین ،شرط اگر جواب استآن گفته شده 

 گیرد صورت می ربط با تکرار خود لفظگاه . جوابش رابط است بین شرط و «فاء»پس این  ؛باشد

الذينيزرعونالفتن» مانند) تکرار معنای آن گاه با ،(«القارعةماالقارعة» و« ماالحاقّةالحاقّة» مانند)

و ( السوال ذلک نصف الجواب فهم: مانند)با اشاره به آن  ، زمانی(« فلانهملعقابالمفسدين

 (.233 :2911 ،الشرتونی( )«يدنعمالرجلز» مانند)شدن تحت عموم  داخل گاهی با

مانند ملازمت  ؛باشد عنصر نحوی دیگرملازم  ،ن معناست که یک عنصر نحویابد  :تلازم -

 حرف عطف و ، وحالیه ۀجمل مجرورش، واو حالیه و حرف جر و ش،ا هصل موصول و اسم

 هایکه در کتابدهد  میجدایی رخ ، تلازم طرفدو بین  ،اساس اصولی البته گاه بر ؛معطوف

 (.114تا  132 :2334 ،حسان)شده است  سخن گفتهآن  ، ازعلم معانی و نحو حوزۀ

                                                           

 .کنند همان کسانی هستند که فتنه ایجاد می «مفسدين» ،در این جمله. 2
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با توجه  ها آنو  خاص دارند ییها برد کار ،نیز در ترکیب نحوی ها ین دسته از قرینها: ادوات -

هستند یی ها آناول  ۀدست. شوند میتقسیم  ۀ اصلی و محوّلستبه دو د ،اند اصل چه بوده به اینکه در

 مانند حروف عطف و ؛نیستند منسوب به ساختار صرفی دیگری ند وا هجزء ادوات بود ،اصل که در

دیگر  ای های صرفی ه ساختارب و یستندادوات ن ۀزمر در ،اصل هستند که دریی ها آندوم  ۀدست. جر

 دوش میث حروف باع و ها آنشباهت معنوی بین  هستند و منسوب، ظروف ها وها، فعلمانند اسم

این  ها آن ۀمشترک بین هم ۀنقط. افعال مقاربه مانند افعال ناقصه و ؛کار روندعنوان ادات به به ها آن

اثر  یعنی تنها در ؛کردی هستند تنها دارای معنای کار و ندارند معنای قاموسی کدام هیچ است که

کردی  کار ها آنیک از  ره بدین صورت، کنند و می دلالتای خاص  بر معنی ،بردشان در جمله کار

 (.112 و 114 :2334 ،حسان)د نیاب میخاص 

شود  می بیان قالب آن آوایی است که جمله در یچوب ارهچ گونه قرینه، اینمقصود از : آهنگ -

.سخن گفتیمآن  ، اززنجیری ی زبرها و پیشتر در بحث از واحد

 ،های نحوی برخاسته از آن های نحوی و دلالت حیث ساختار ی ازروشن است که هیچ دو زبان

دو زبان فارسی و عربی نیز . وجود داردها  هایی بین آن چند مشابهت هر ؛نیستند منطبق بر هم کاملاً

 ندارد میتیاهعربی، اعراب چندان  زبان خلاف فارسی، بر زبان در ند؛ مثلاًاز این قاعده مستثنی نیست

، همچنین زبان فارسی شود؛ می آن استفادهز ا ،شدن مقصود ی معدود، برای روشنو تنها در موارد

توان صیغۀ  کمک ملحقات می ، بهاما در این زبان ؛عربی نیست رایج در زبان بر ساختار وزنی مبتنی

؛ رسد عربی نمی زبان پای مشابه آن در ، بهبندی فارسی البته دقت صیغه افعال را از هم متمایز کرد؛

 جنسیت فاعل ،فعل ۀصیغ ،عربی زبان اما در ؛نیست توجه مورد ،فارسی زبان جنسیت فاعل درزیرا 

فارسی  زبان کرد دلالت نحوی در بودن کار معنای ضعیف این سخن به. کند را نیز مشخص می

حد  دهند که تا شان نشان می های نحوی کرد در کار را های دو زبان ها تفاوت بلکه این نمونه ؛نیست

 . زبانی مختلف است دو خانوادۀ زبان به ناشی از تعلق این دو ،زیادی

 

 گيری نتيجه.  

 :اساس آنچه در این پژوهش گفتیم بر
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در اشتراک  ،حروف کلمات مختلف ها و به تأثیر آوا ،جنی چون ابنهمافرادی  ،در گذشته - 

اما به دو دلیل  ؛اند نفسه قائل شده معنایی فی ،ها برخی دیگر برای آوا معتقد بودند و ها آنمعنایی 

 ،آوایی های وجود اشتراک های مختلف با اول اینکه زبان :پذیرفت کاملاًرا  ها توان این نظر مین

چنین اتفاقی  ،نفسه بودند ها دارای معنایی فی اگر آوا وت یکسان با معانی یکسان نیستند دارای کلما

تا ما را نیست  تام ءاستقرا نوع ز ازدر زبان عربی نی گرفته های صورت یبررس ؛ دوم اینکهداد میرخ 

دو  اختلاف معنای آن ، سببمشابه ۀدر دو کلم ها آوااختلاف  ،نتیجه ؛ دربه استنتاجی کلی برساند

 .نیست ریشه ویژه در کلمات هم ، بهنقش آوا در تعیین معنیمعنای نفی  ؛ البته این سخن بهشود می

در زبان . توان دریافت سی میدر این زبان و زبان فار ها آوا ی را با مقایسۀدر زبان عربنقش آوا 

گذاری  میزان اثر ،باشد( صورت نوشتاری)چند حرف  ۀتواند نمایند از آنجا که یک آوا می ،فارسی

 یهر آوا نشانگر حرف ،در زبان عربی ؛ زیراکمتر از زبان عربی است ،کردن معنی آوا در مشخص

بر این  شوند؛ لف ادا میختیا مخارج یکسان با صفات م واز مخارج مختلف  ها آواخاص است و 

معنای  ،به عبارت دیگر کنند؛ تر ایفا می ی مهمنقش ،به زبان فارسی ، نسبتها در این زبان آوا ،اساس

نفسه  فیی ایاینکه آوا دارای معن ؛ نهتر از زبان فارسی است قوی ،ها در زبان عربی کردی آوا کار

 کنند؛ را منتقل می بخشی از معنی ،عربیزبان  مخرج نیز در ی همها آواصفات  ،این بر  ؛ علاوهباشد

 .در زبان فارسی نمود چندانی ندارد ،کردی اما این معنای کار

کلماتی که . است تشکیل شده از سه حرف ای دارد که معمولاً هر کلمه ریشه ،در زبان عربی -

به  دارند و رکیمعنای کلی مشت، معمولاً شوند ساخته می ریشه، البته با چینش یکسان حروف از یک

، بدان در تعیین معنی قائل شد؛ اما در زبان فارسیم مه ینقش ،توان برای حروف همین علت می

، هستند ی مختلفهای های ماضی، مضارع و امر دارای بن مانند فعل ،خانواده که کلمات هم سبب

تلاف اخ. دانست ایشانرا ملاکی برای اشتراک معن ها چینش آن چگونگیتوان حروف و  نمی

توان کلماتی دارای  در این زبان می ،عکس ها نیست؛ بلکه بر حروف، نشانۀ اختلاف معنای کلی آن

 .یافتبا معنای کلی مشترک  را حروف متفاوت

محل ظهور  ها هجا م دارند؛ زیرامه یکرد کار، در تعیین معنی ها هجا ،در زبان عربی -

تغییر جایگاه تکیه  ،نتیجه در آهنگ کلمه و معنی وباعث تغییر  ها آنتغییر  و اند اعرابی های تحرک
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بر این  و استگذار  تأثیر نحوی در ظهور معنای صرفی و نیز های اعرابیالبته حرکت ؛شود می

 .کند ای متفاوت را به مخاطب القا می معانی ،ی یک کلمهها تقطیع هجاهای مختلف  ، شیوهاساس

اما این تأثیر بیشتر برای  ؛نادیده گرفت ها رویژه در شع بهها را  توان نقش هجا در زبان فارسی هم نمی

ها در تعیین  نقش هجا ،در زبان فارسی ،از سوی دیگر. نه معنای کلمات ؛حفظ آهنگ کلام است

 .ستها کاهش یا افزایش آن واسطۀ ، بیشتر بهمعنی

زنجیری  زبرهای  عنوان واحد با ها آندرنگ که از  های آوایی همچون تکیه، آهنگ و پدیده -

در زبان  را ظهور تکیهبرخی  ،میان این عناصر در وکردی هستند  شود نیز دارای معنای کار مییاد 

هایی  کرد آن در زبان حد کار در ،کرد معنایی تکیه در زبان عربی کار شاید .اند انکار کردهعربی 

 زیرا نادیده گرفت؛کلی  به ،ندر این زبا توان تأثیر آن را اما نمی ؛نباشد ویفرانس همچون انگلیسی و

بودن و  دلیل اشتقاقی ، بهاما در زبان عربی ؛کند تکیه نوع کلمه را مشخص می ،شده ی یادها در زبان

 در زبان فارسی نیز مانند. ندارد دن نوع واژه، تکیه چنین جایگاه مهمیش اتکا بر وزن برای روشن

 گیر را ی چشمکرد توان کار نمی ۀ زبانی مختلفدها به دو خانوا زبان وجود تعلق این زبان عربی، با

 .یافتبرای تکیه 

معانی متفاوتی از  بدین صورت، کند و تغییر موقعیت کلام، آهنگ سخن نیز تغییر می پی در -

بلکه عواملی  ؛شود شود؛ البته این تغییر معنی تنها با تغییر آهنگ محقق نمی مییک سخن فهمیده 

تحقق این معانی را  ،با آهنگ های چهره همراه تهای بدن و حال تجمله بافت موقعیتی، حرک از

درنگ یا  .ندک های نگارشی را در نوشتار بازی می ، نقش نشانهآهنگ در گفتار. کنند ممکن می

 یداکرد معنایی پ یگری همچون آهنگ، کارتنهایی و گاه با عناصر آوایی د مکث در کلام نیز گاه به

جمله فارسی و  ها از ، در بیشتر زبانآهنگ کلام و مکث .دهد انتقال می راو بخشی از معنی  کند می

 .کرد معنایی هستند دارای کارعربی، 

 ای معنایی وزۀبرای رساندن ح کدام است که هر هشد تعیین پیش از یهایزبان عربی دارای قالب -

از معنی  ا، بخشیه محض شنیدن آن به ،هااین وزن یگیر از یاد شخص پسو  شود میاستفاده  خاص

 دیده عربی زبان دلیل تفاوت ساختار آن با ، بهکرد معنایی در زبان فارسی این کار. کند را درک می

هستند که در  ای های صرفی جمله واحد ها از میانوند ها و ها، پیشوند پسوند ،دیگراز سوی . شود نمی
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ی در بسیار ،یکرد کارای این معن و نندرا برسا معناییشوند تا  اضافه می کلماتیا پایان  آغاز، میان

نام  به ، عنصریفارسی زبان با این تفاوت که در شود؛ دیده میه فارسی و عربی جمل ها، از از زبان

ی نحوی ها در ساختار ،ی صرفیهامعنای نهفته در قالب .وجود نداردکرد معنایی  میانوند با این کار

کرد  دارای کار ،ها آنمعنوی در  های لفظی و قرینه یافتن مودن ۀواسط به ها ساختارو این  یابد می نمود

های برخاسته  های نحوی و دلالت حیث ساختار توان یافت که از دو زبانی را نمیهیچ  .هستندمعنایی 

 .ها ملاحظه کرد هایی بین آن توان مشابهت چند می ؛ هرباشند منطبق بر هم کاملاً ،از آن
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